
مقدمه
 سـپیده‌دم بهـاری بـود و نـور طلایـی خورشـید از 
پنجره‌های هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانۀحکیمه 
کلاس  می‌تابیـد.  داخـل  بـه  بابـل  شـهر  در  طـه 
درس »کارآفرینـی« امـروز حـال و هـوای متفاوتـی 
داشـت. خانـم موسـوی، معلـم جـوان و پرانـرژی، 
بـا هماهنگـی مدیریـت هنرسـتان، دانش‌آمـوزان 
رشـته‌های کامپیوتـر، حسـابداری، صنایـع غذایی، 
کشاورزی و صنایع دستی را در یک کارگاه مشترک 
گـرد هـم آورده بـود. دختـران بـا روپوش‌هـای آبـی، 
سـفید و سـبزِ رشـته‌های متفـاوت، دور میزهـای 
گـرد چیده‌شـده نشسـته بودنـد و بـا کنجـکاوی 
بـه تصویـر پهنۀسـبز مازنـدران روی پردۀفراتـاب 
ویدئویـی خیـره شـده بودند. بوی خـوش گل‌های 
یاس که از باغچۀهنرسـتان می‌آمد، فضای کلاس 

را پر کرده بود.
دختران من! امروز می‌خواهیم نقشۀگنجی را کشف 
کنیم که زیر پایمان خوابیده است!« خانم موسوی 
بـا هیجـان گفـت و قلـم نـوری را روی نقشۀاسـتان 
حرکـت داد. صـدای پرنـدگان از پنجره‌هـای بـاز بـه 
داخل می‌پیچید. »مازندران فقط جنگل و دریایش 
نیسـت. اینجـا سـرزمین فرصت‌هایـی اسـت کـه 
منتظرند زنان خلاقی مثل شما آن‌ها را بیدار کنند!«

سپیده، دانش‌آموز رشتۀکشاورزی، که خانواده‌اش 
نسـل‌ها در شـالیزارهای بابلسـر کار کـرده بودنـد، 
دستش را بالا برد: »خانم موسوی! مگر غیر از برنج، 
چیز دیگری هم می‌شـود از زمین‌های ما برداشـت 
کـرد؟ پـدرم همیشـه می‌گویـد برنـج طلای سـفید 
مازنـدران اسـت، اما من فکـر می‌کنم این طلا کمی 

زنگ زده!«

از  تصویـری  موسـوی  خانـم  خندیدنـد.  همـه 
کوهپایه‌هـای دماونـد نشـان داد: »طلای واقعـی 
همین‌جاسـت! ضایعـات برنجتـان را نـگاه کنیـد! 
همیـن کاه و کلـشِ به‌ظاهـر بـی‌ارزش، می‌توانـد 
مادۀاولیـه تولیـد کاغـذ سـازگار بـا محیـط زیسـت 
باشـد یـا حتـی مصالـح سـاختمانی سـبک! بعضـی 
از خانم‌هـای روسـتایی، همیـن حالا بـا بازیافت کاه 
برنج، گلدان‌های زیست‌تخریب‌پذیر تولید می‌کنند 
که در نمایشگاه تهران هم برنده جایزه شده‌اند!«
کـه  دسـتی،  رشـتۀصنایع  دانش‌آمـوز  نرگـس، 
استعداد درخشانی در سوزن‌دوزی تالشی داشت، 
پیشـنهاد داد: »مـا می‌توانیـم کارگاه کوچکـی راه 
بیندازیم و محصولاتی سنتی مثل چادرشب‌بافی 
را بـا طراحـی مـدرن ترکیـب کنیـم! مثلاً کیف‌هـای 
دستی طرح‌دار برای گردشگران بسازیم! مثل کاری 
که یک هنرمند خلاق در آمل انجام داد؛ او با احیای 
هنر چوب‌تراشی روستای امام‌زاده عبدالله، حالا به 

ژاپن هم صادرات دارد.«
خانـم موسـوی چشـمانش بـرق زد: »عالیـه! امـا 
چطـور ایـن محصـولات را بـه فـروش برسـانید؟ 
میـان  بـه  رشـتۀکامپیوتری‌ها  شـما  پـای  اینجـا 
می‌آید! یادتان هسـت سـال‌ها پیش برنامه تلفن 
همراه )اپلیکیشـن( سـفره تا مزرعه راه افتاد؟ حالا 
کشـاورزان می‌توانند محصولشـان را مسـتقیم به 

مصرف‌کننده بفروشند.«
فاطمـه، دانش‌آمـوز رشـتۀکامپیوتر کـه همیشـه 
رايانۀ يكفی‌اش  همراهش بود، بلافاصله گفت: » 
می‌شود ما هم یک فروشگاه اینترنتی بسازیم که 
محصـولات هـر روسـتا را جداگانه معرفی کند. مثلاً 
گردنبندهـای صدف‌دوزی زنان روسـتای گلوگاه با 
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داسـتان‌های محلی‌شـان! یا عسل کوهی 
منطقۀدودانگـه کـه روی هـر شیشـه‌اش 
رمزینـه‌ای دارد کـه مشـتری را بـه ویدئـوی 

زنبورداران محلی وصل می‌کند.«
مبحث به صنایع غذایی کشیده شد. زهرا 
از رشتۀصنایع غذایی که در تهیۀانواع ترشی 
مهـارت داشـت، دفترچۀطرح‌هایـش را بـاز 
کـرد: »خالـه‌ام در قائم‌شـهر کارگاه کوچـک 
میوه‌هـای  می‌گوینـد  دارد.  مرباسـازی 
کـه  هسـتند  فـراوان  آن‌قـدر  مازنـدران 
خانمـی  می‌شـوند!  گندیـده  نصفشـان 
در بهشـهر، بـا تبدیـل میوه‌هـای اضافـی 
بـه پودرهـای طعم‌دهندۀطبیعـی، حـالا 
تأمین‌کنندۀرستوران‌های پایتخت است.«
 !

ً
خانـم موسـوی سـریع پاسـخ داد: »دقیقـا

چـرا به جای فروش میوۀخام، محصولات 
فرآوری‌شده با نمانام‌سازی خلاقانه تولید 
نکنیـد؟ مثلاً مربـای بهارنارنج با برچسـب 
نقش‌ونـگار یـک خانۀروسـتایی مازنـی! 
یـا آب‌نبات‌هـای گیاهـی بـا عصارۀگیاهـان 
دارویی جنگل‌های هیرکانی! همین حالا در 
نور یکی از همکاران خودمان را می‌شناسم 
كـه از گل گاوزبـان جنگل‌هـای کجـور، چـای 
کیسه‌ایِ ضد فشار عصبی  تولید می‌کند و 
مجوز غذا و دارو هم برایش گرفته است.«

اما چالش اصلی را مریم از رشتۀحسابداری 
مطـرح کـرد: »خانـم موسـوی! همۀایـن 
ایده‌هـا عالـی هسـتند، امـا چطـور هزینه‌ها 
را مدیریت کنیم؟ مثلاً برای خرید دستگاه 
بسـته‌بندی ماشـینی )مکانیـزه(، چقـدر 

سرمایه نیاز داریم؟«
معلم با اشاره به نمودارهای اقتصادی روی 
پـرده توضیـح داد: »دولت بـرای حمایت از 
کسـب‌وکارهای زنـان روسـتایی، وام‌هـای 
کم‌بهـره تـا ۵۰ میلیـون تومـان اختصـاص 
داده است. حتی می‌توانید از فروش سهام 
خرد به مردم محلی استفاده کنید. مثلاً هر 
کشاورز در ازای سرمایه‌گذاری جزئی، از سود 
کارگاه فراوری مرکبات سهم داشته باشد!«
گروه‌هـا شـروع كردند به طراحی نقشـۀراه. 
گـروه نرگـس مشـغول طراحـی نمونه‌های 
نوین از گلیم‌های مازنی با الهام از طرح‌های 
آن‌هـا  بـود.  منطقۀرسـتم‌کلا  باسـتانی 
از رنگ‌هـای طبیعـی مثـل پوسـت انـار و 
زردچوبه برای رنگرزی اسـتفاده می‌کردند. 
فاطمـه و همکارانـش در رشـتۀکامپیوتر 
روی طراحـی وبگاهـی بـا قابلیت »واقعیت 
افزوده« کار می‌کردند تا مشـتریان بتوانند 

محصـولات را به‌صورت سـه‌بعدی ببینند 
و حتی آن را به‌طور مجازی امتحان کنند!

ناگهـان سـپیده از رشتۀکشـاورزی ایده‌ای 
انقلابی داد: »چرا از گلخانه‌های هوشمند 
استفاده نکنیم؟ با حسگرهایی که رطوبت 
و دمای خاک را کنترل می‌کنند! این‌طوری 
حتـی در فصل‌هـای سـرد هـم می‌توانیـم 
پـرورش  زيسـتی)ارگانیک(  سـبزی‌های 
دهیـم! مثل پروژۀآقای مهندس قاسـمی 
که اولین مزرعۀ آب كشت )هیدروپونیک( 

مازندران را توسعه داد.«
خانـم موسـوی کـه از ایـن ایـده ذوق‌زده 
شده بود، اضافه کرد: »و این سبزی‌های را 
می‌توانید به رستوران‌های استان بفروشید 
یا حتی برای تهیه غذای آمادۀسالم از آن‌ها 
اسـتفاده کنیـد! دختـران صنایـع غذایـی، 
این قسمت مال شماست! مثلاً با تولید 
غذاهـای منجمـد مازندرانـی، مثـل »تـرش 
شامی« و »مرغ‌ترش«، می‌توانید در هر جایی 

مشـتری خودتان را پیدا کنید.«
وقتـی زنـگ تفریـح بـه صـدا درآمـد، دختـران 
همچنـان دور نقشۀمازندران حلقه زده بودند. 
نرگس انگشتش را روی منطقۀ»فریدون‌کنار« 
گذاشت: »پرندگان مهاجر بین‌المللی به اینجا 
می‌آینـد. شـاید بشـود گشـت‌های عکاسـی 
حیـات وحـش راه انداخـت!« زهـرا از صنایـع 
غذایـی پیشـنهاد داد: »و بـرای گردشـگران 
غذاهایی محلی با بسته‌بندی‌های دوستدار 

محیط زیست تهیه كرد!«
خانـم موسـوی در حالـی کـه دفتر طرح‌های 
دانش‌آمـوزان را جمـع می‌کـرد، لبخنـدی 
رضایت‌بخـش روی لـب داشـت: »بـه یـاد 
داشته باشید، بزرگ‌ترین سرمایۀمازندران، 
آدم‌هایش هستند. همین حالا در روستای 
»کوهسـتان« نور، زنان با بافتن سـبدهای 
بامبـو، ماهانـه بیـش از ۱۰ میلیـون تومـان 
درآمـد دارنـد. یا در »پایین هلومسـر« آمل، 
گروهـی از دختـران جـوان، بـا راه‌انـدازی 
کافـه‌ای بـه نـام »خانۀگِلـی«، گردشـگران را 

با فرهنگ محلی آشـنا می‌کنند.«
دختران حالا می‌دانستند که ثروت واقعی، 
در فـرار بـه شـهرهای بـزرگ نیسـت، بلکـه 
در احیـای همـان سـنت‌هایی اسـت کـه 
قرن‌ها در دستان زنان این سرزمین جریان 
داشـته‌اند؛ از شیردوشـی در دامنه‌هـای 
دماونـد تـا سـوزن‌دوزی زیـر نـور چراغ‌هـای 
نفتـی. و امـروز نوبـت آن‌هـا بـود تـا ایـن 

گنجینه‌ها را با رنگ نوگرایی درآمیزند.
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